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 سردار تنگه اُحد
درباره شهید مرتضی جاویدی، فرمانده گردان فجر در دوران جنگ تحمیلی که حین رشادت در عملیات کربلای5 به کاروان نور پیوست

از مـادرش کـه پرسـیده 
ر  د تضـی  مر نـد  د بو
جنـگ چـه می کند، گفته 
بـود: »بـه مـا بـروز نـداده 
چه کاره اسـت. می گفـت 
من بسیجی ام، اما پس 
از شـهادتش بـود کـه از 
نش  سـتا و د یـق  طر
ه  نـد ما فر یـم  فهمید
بـوده اسـت. دختـرش 
هـم کـه به دنیـا آمـد، مرخصـی نگرفـت. 
 ، ! جنـگ می گفـت جنـگ اسـت مـادر
ر بـا  بـا لین  و « ا . . . . ی ز و جنـگ تـا پیـر
محاصره آبادان در سال1359، با جمعی 
از دوسـتانش در هیئـت اعزامی هـای 
تیپ المهدی استان فارس، از داراب به 
شـیراز رفت و از آنجا سـوار بر هواپیمای 
سی130 شد و خودش را به اهواز رساند 
و پس از آن با اتوبوس های شرکت نفت 
راهی بندر ماهشـهر شـد و سـوار بر لنج، 
بـه مقصـد آبـادان حرکـت کـرد. ایـن آغـاز 
مسـیر عاشـقانه مرتضـی جاویـدی در 
راه حفاظـت از مـام وطـن بـود. روزهـای 
اول، فقـط یـک رزمنـده سـاده بـود، امـا 
هرچـه پیـش می رفـت، ابعـاد متفاوتـی 
از توانمندی هایـش را بـه فرماندهـان 
اثبـات می کـرد تـا آنجـا کـه در مدتـی کوتـاه 
بـا قبـول مسـئولیت های مدیریتـی، بـه 
وهـای هوشـیار و مدبـر در  یکـی از نیر
 . عملیات هـای پیچیـده تبدیـل شـد
فروتنـی مرتضـی جاویـدی و بی میلـی بـه 
قرارگرفتن در مرکز توجهات باعث شد با 
وجود اصرارهای مکرر، هرگز فرماندهی 
هیچ تیپ یا لشکری را نپذیرد، اما هرکجا 

گرهـی کـور بـه کار عملیـات می افتـاد، 
چشم همگی به دهان او بود. جاویدی 
مـرد اوضـاع بحرانـی و تصمیم گرفتـن در 
آن وضـع بـود. ایـن را بیـش از هـر زمـان 
در محاصـره گـردان فجـر، حیـن عملیـات 
والفجر2 ثابت کرد؛ هنگامی که به عنوان 
خط شـکن وارد میـدان نبـرد شـد، امـا 
کمی بعد به مدت پنج روز و چهار شـب 
همـراه بـا دویسـت نیـرو در حلقـه تنـگ 
نیروهای عراقی گرفتار شـد. پیغام های 
پیاپـی شـهید صیادشـیرازی و محسـن 
رضایی مبنی بر پیشنهاد عقب نشینی 
ها  ی  ر ا شـو ا تسـلیم د و ر ا گـز  هـم هر
نکـرد. ایـن همـان نقطـه از سرگذشـت 
پرافتخـار شـهید مرتضـی جاویـدی و 

ثبـت جملـه به یادماندنـی او در دفتـر 
خاطـرات هشت سـال دفاع مقـدس 
یگـر د ر  بـا حُـد 

ُ
ا م  ر ا نمی گـذ «  : د  بـو

 تکرار شـود.« 
م  نجا ا سـر نـش  ا ر یا و  و  ا گی  د یسـتا ا
ه  سـید ر نفـر  ه  هجـد بـه  مـی کـه  هنگا
بودند، با الحاق نیروهای پشـتیبانی، به 
شکسـت محاصره و حفظ منطقه منجر 
ح اسـتقامت مرتضی جاویدی  شـد. شـر
وهایـش چنـان سـتودنی بـود کـه  و نیر
دهان به دهان در سنگرها پیچیده بود 
و هنگامی که برای روایت دلاوری اش به 
خدمـت امـام راحـل رسـید، بوسـه امـام 
بـر پیشـانی مرتضـی، مُهـر سـربلندی و 
افتخـار او شـد. شـهید جاویـدی همـان 

کسـی بـود کـه وقتـی سـردار حاج قاسـم 
سلیمانی و نیروهایش در لشکر41 ثارا... 
ت  عملیـا ر  د شـمن  د ه  صـر محا بـه 
گزینـه  5 درآمـده بودنـد، تنهـا  کربلای
فرمانـده لشـکر المهـدی بـرای نجـات 
جـان حاج قاسـم از دل معرکـه بـود؛ 
آن چنـان کـه در پاسـخ بـه پیغـام سـردار 
سـلیمانی کـه اعالم کـرد »بعیـد می دانـم 
کسی از ما زنده بماند، دیدار به قیامت«، 
گفتـه بـود »اشـلو را برایـت می فرسـتم!« 
همـان ناجـی بی نام ونشـانی کـه خـود 
و هم رزمانـش را بـه حاج قاسـم رسـاند 
و پـس از درگیـری بـا عراقی هـا، محاصـره 
نـی بـود کـه  « عنوا . »اشـلو را شکسـت
دوسـتان مرتضـی بـه او نسـبت داده 

بودنـد. عـادت داشـت گاه بـه گاه بـالای 
تپه بلندی برابر نیروهای بعثی بایستد، 
دسـتانش را دور دهانـش حلقـه کنـد و 
بـا صـدای بلنـد فریـاد بزنـد: »اشـلونی یـا 
!؛ حالت چطور است  اخی؟ صباح الخیر
!« و بعـد بـا زبانـی  وزت به خیـر ؟ ر بـرادر
ملایـم آنـان را بـه صلـح و راسـتی دعـوت 
می کـرد. هربـار نیـز در پاسـخ بـه تیربـاران 
عراقی ها از پا نمی نشست و روز بعد بار 
دیگـر بـه بـالای تپـه می رفـت. گاه گـداری 
نیـز بـا پوشـش عراقـی بـه دل دشـمن 
، داخـل سنگرهایشـان  نفـوذ می کـرد
می رفـت و از آن هـا اطلاعـات می گرفـت. 
عراقی هـا هنگامـی کـه متوجـه شـدند او 
یک جاسوس ایرانی است، برای سرش 
جایزه گذاشتند؛ اما اشلو یا عمومرتضی 
در جبهه هـای نبـرد، درحالی کـه دیگـر 
از شهیدشـدن مأیـوس و دل شکسـته 
ت  عملیـا ر  د م  نجا ا سـر  ، د بـو ه  شـد
کربالی5، درحالی کـه فرماندهـی گـردان 
فجر را برعهده داشت، 7بهمن1365 به 
وی دیرینـه اش رسـید و بـه قافلـه  ز آر
ر  د ر  بـا ین  خر آ و  ا  . شـد ملحـق  ر  نـو
وصیت نامه اش نوشـته بود: »نمی دانم 
چـه کـرده ام کـه شـهید نمی شـوم؛ شـاید 

قلبـم سـیاه اسـت.
 خدا رحمت کند حاج محمود ستوده را، 
وقتی با هم صحبت می کردیم، می گفتیم 
گـر جنـگ تمـام شـود و مـا زنـده بمانیـم،  ا
چـه کنیـم؟ واقعـا نمی شـود زندگـی کـرد و 
به صورت خانواده های شهدا نگاه کرد 
و اینجاست که ما و جاماندگان از قافله 
نور باید بگوییم خوشا به حال آنان که 

با شهادت رفتند... .«​
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ادای احترام صیادشیرازی به شهید جاویدی

شـهید صیادشـیرازی در یکـی از سـفرهایش بـه شـیراز، سـراغ مـزار 
مرتضـی را می گیـرد تـا می رسـد بـه شـهر فسـا و بعـد روسـتای جلیـان. 
از فاصله پنجاه متری مزار، از خودرو پیاده می شود، لباسش را مرتب 

می کند و با احترام کامل نظامی با قدم آهسته به سمت مزار می رود 
و آنجـا دسـت راسـتش را بـه گوشـه کلاه نظامـی می چسـباند و فاتحـه 
کـه از حضـورش خبـردار  می خوانـد و هرچـه بچه هـای سـپاه فسـا 

شـده بودنـد، از او می خواهنـد ناهـار آنجـا بمانـد، می گویـد مـن در 
مأموریتـم و فقـط بـه احتـرام مـردی کـه امـام)ره( بـه پیشـانی اش بوسـه 

زد بـه اینجـا آمـده ام و بایـد بـروم.
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زینب کبری)س( و جهاد کبیر

زینـب)س(، بـه معنـای تـام و تمـامِ کلمـه، زینِ اب 

اسـت، زینـت پـدر. پـدر کـه حیـدر باشـد، معلوم 

اسـت که زینت او باید در شکوه حضرت زینب)س( 

تجلی کند. ظهوراتی باید داشـته باشـد که مردم 

در هر جلـوه، علـی )ع( را ببینند. 

مگـر نـه اینکـه زینـب)س( ، زاده و پـرورده مـادری 

اسـت اعظم در شـکوه و جلال کـه در راه رفتنش، 

در سـخن گفتن چون رسـول ا... )ص( بود؟ میراثِ 

مـادر بـه دختر رسـیده بـود تـا مردمـان تجلـی 

 توأمـانِ رسـالت و امامـت را در کلامِ زینـب)س( 

بشنوند.

 ظهـورِ زینـب در کربلا و در غروبِ عاشـورا حادث 

شـد، امـا حدیـث زندگانـی اش را پشـتوانه ای از 

تربیت نبوی و فاطمی و علوی است. چنین است 

کـه از حروف بیست و هشـت گانه عربی، کلماتی 

می سـازد بی شامر که همه زبان ها را در کار فتحِ 

سـنگرها بـه خدمـت می گیـرد. 32 حرفِ 

الفبـای فارسـی، بی نهایت سربازِ پرورش 

یافتـه دارد که در رکابِ حرضتِ زینب )س( 

به »شـهادت بانی« از عاشورا می پردازند. 

آری، زینـب، از هامن غروبـی کـه تن هـا 

بـه خـاک افتادنـد و سرها بـه نیزه شـدند، 

سر فـراز کـرد تـا گردن هـای به باطـل فراز 

شـده را درهـم بشـکند. ایسـتاد تـا مـوجِ 

باطـل که از شـام تا همـه جا رسـیده بود را 

چنـان پـس بزنـد کـه خود شـام هـم ظهور 

صبـح را بـاور کند. 

تاریخ ورق به ورق و سطر به سطر گزارش می دهد 

کـه زینب )س( در رکاب امامِ زمـان خویش حضرت 

سـجاد)ع( کاری کرد که زمین از زیـر پای یزیدیان 

کشـیده شـود و زمـان چنـان بـه امامـتِ عاشـورا 

ایامن بیـاورد کـه پرفراوانی ترین نام حسـین )ع( 

باشـد و پرتکرار، امـا نامکررتریـن، حادثه 

عاشـورا. حادثـه ای عظیـم کـه از زبـانِ 

حرضت زینـب)س( حدیث شـد تا همیشـه 

تـازه بمانـد تـا هیـچ یزیـدی نتوانـد آن را 

کهنه کند. او به امر امام خویش، سخن گو 

و پرچـم دار نهضـت امامـت بعـد از کربال 

شد. موج های شام ساخته را قدم به قدم، 

کلمه به کلمـه، پـس زد تا در کوفـه غریو از 

جانِ پشـیمان شـهر برخیزد. آن ها دیدند 

علـی)ع( را در هیئت دخترش، صدای او را 

از حنجـره زینب)س( شـنیدند و از گلوی خواهرش 

 ام کلثـوم)س(، ابن زیـاد در خـط مقـدم یزیدیـان

 درهم شکست. 

او کـه می خواسـت شکسـت آل ا... را بـه چشـم 

ببینـد مثـل بتی بـه زلزلـه گرفتارآمـده در خویش 

آوار شـد. زینـب)س( امـا صـدای حـق بود و شـارح 

کربال. منـزل بـه منـزل هـم کـه بـرده شـد، نزول 

آیـات را ترجمـه بـود. بـه شـام کـه رسـید، جشـنِ 

یزیدیـان را چنـان برآشـفت کـه اولیـن مجلـس 

یـد یـش بـه گـوش یز ا ، صد ی حسـینی  عـزا

 رسید. 

ا... اکبر کـه مـوج برخاسـته از شـهادت کربال، 

مـوجِ شـب زده شـام را چنـان عقـب راند کـه یزید 

هـم بـا یـک حسـاب سرانگشـتی فهمیـد بایـد 

حسـاب خود را از قتله کربلا جدا کند لذا انگشت 

اتهام به سـوی پسر مرجانـه گرفـت. ا... اکبر که 

زینـب کبری )س(، در »جهـاد کبیـر« خویش کبر و 

غـرور و نخـوت باطـل را درهـم شکسـت. او قاصد 

پیـروزی حقیقـت بود برای برادر شـهیدش وقتی 

یـک سـال و نیم بعـد عاشـورا در 15 رجـب سـال 

 62 هجری دنیا را به شوق زیارت حسین)ع( در عقبا

 ترک کرد.

کوچه 

هُم وَ عُصبَتُهُم، وَ هُم خُلِقُوا مِن طِینَتِی ویل للمکذبین   پیامبر اکرم)ص( در مورد فرزندان حضرت فاطمه)س( می فرماید: »وُلدِ فاطِمَةَ فَانَا وَلِیُّ
بفضلِهم، من أحبَهم أحبه اللّه و من أبغضَهم أبغضه ا... فرزندان فاطمه )حسن، حسین، زینب، و امّ کلثوم(، که من ولی و سرپرست نَسَبی آن ها 
هستم، از طینت و خمیره ذات من آفریده شده اند. وای بر آن کسان که فضل و بزرگواری ایشان را تکذیب کنند . هر که آن ها را دوست بدارد، 
خدا او را دوست می دارد و هر که با آن ها دشمن باشد، خدا او را دشمن دارد.«]۲[ همچنین پیامبر اکرم)ص ( درباره حضرت زینب)س( 
چنین فرمود: »مَن بَکی عَلی مصائبِ هذِهِ البِنتِ کانَ کَمَن بَکی عَلی أخَوَیهَا الحَسَنِ و الحُسَینِ؛ هر کس بر مصیبت های این دختر )زینب( 

بگرید، همانند کسی است که بر برادرانش، حسن و حسین گریسته باشد.« ]3[
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3. نورالدین جزائری، الخصائص الزینبیه
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پیامبر اکرم )ص( حدیث

 

یخ در بهشت
عید است و اولین برف مشهد. هوا سرد است و پای گاز مشغول آشپزی ام. فکر کن در همین دقایق، 
دوستی چندماه ندیده زنگ بزند که مشهدم. بگویی: بیا شام را با هم باشیم و بگوید: نه آخر شب 
پرواز دارم، ولی اگر این برف بگذارد! و بعد بگویی: الان کجایی و بگوید: حرم. حرمش بهشت است 
و هوا یخ. تاکسی می گیری به سمت حرم برای زیارت امام رضا)ع( و بعد ملاقات دوست. دیداری 
از سر مهر و آشتی در صحن جامع رضوی با آن گلدسته های طلایش. ..مگر چند بار در یک شب 
برفی ممکن است تکرار شود که نروی؟ می روی و به این فکر می کنی که دعوت شده ای به ملاقاتی 

به صرف  یخ در بهشت.

عکس و روایت:ضحی زردکانلو/شهرآرا

 
عکس
 روز

 

رئیس پلیس راهور فراجا:

آمار جان باختگان تصادفات امسال 5/6 درصد افزایش داشته است.

 
کارتون
 شهر

رضا جنگی

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۷
۱5 رجــب  ۱۴۴5
شـــــماره ۴۱۴۳

شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۷
۱5 رجــب  ۱۴۴5
شـــــماره ۴۱۴۳

ما رأیتُ إلّ جمیلا
 بر نیزه سری روانه در صحرایی

یک مشک و دو دست و غربت و تنهایی
با لحن خوشی زینب کبری می گفت:

من هیچ ندیده ام به جز زیبایی

شاعر: حمیدرضا اقبال دوست

اثری بـا عنوان »مـا رأیتُ إلّ جمیال« با تکنیک 
قلـم و مرکب کـه از سـوی علی رضاییـان خلق 

شـده است.

 

هنر 
روز
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